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  چكيده 

 حركـت  ةلـوازم نظري ـ   نتـايج و   قابـل تأمـل و بررسـي در        يكي از مباحث  حدوث زماني   
ي و اجـزا ا. فته اسـت حدوث عالم دست يااز   به تلقي جديدي      ملاصدرا. استجوهري  

 امـا   ، و از اين نظر با فلاسفه هم عقيده استددانميعالم را حادث زماني و حادث ذاتي      
لاصدرا با پيشينيان خـود كـه دو گـروه متكلمـان و فلاسـفه را تـشكيل              ـمنـظر  تلاف  ـاخ
 امـا تلقـي     ،دهند در اين است كه وي همچون متكلمان قائل به حدوث زماني اسـت             مي

 از .گيردصورت مي) نظر متكلمان(دريجي و نه دفعي    ت،  وي اين است كه حدوث عالم     
و ماننـد  ااز طرف ديگر، اگر چه     . ر حال حدوث و زوال تدريجي است       جهان د  ينظر و 

 ممكن داراي نـسبت مـساوي بـا وجـود و عـدم اسـت، ولـي                  يءپذيرد كه ش  فلاسفه مي 
 او .نـد  ا تفسير وي از حدوث ذاتي متفاوت با آن چيزي اسـت كـه فلاسـفه بـه آن قائـل                   

دانـد كـه همـان فقـر ذاتـي          تأخر و حدوث مـي     اي از   وجودهاي مجعول را داراي نحوه    
ن فلـسفي صـدرايي اسـت در طـرح     ا سبزواري كه از مروج    يجاح. موجود ممكن است  

و بـه خـود نـسبت    كنـد  مـي  حدوث اسمي را مطـرح    ةريـالم، نظ ـقدم ع   حدوث و  ةلئمس
مقاله درصدد تحليل راه حلي است كه       اين  .  به شرح آن مي پردازد     د و به اجمال     دهمي

سـپس بـه طـرح        حركت جوهري به طـرح آن و      مبناي  صدرا در بحث حدوث عالم  بر        
ثير ايـن نظـر از آراء  گذشـتگان          أتو    زدپردامي سبزواري در تبيين حدوث جهان       ةنظري

  .دهدرا مورد دقت قرار مي
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  مقدمه
ترين نگاه فلسفي بشر نسبت به تغييرات جهان مادي، يـافتن       ترين و در عين حال عميق     ابتدايي

تـوان    را مـي مـسـئله ايـن  . راف خـود بـوده اسـت   ـرات جهان مادي اط ـ   ـتغيي ابت در ـ ث يورـام
ثبـات و وحـدت در كنـار         مـسئلة .  يونـان باسـتان دانـست      ة فلسفي نزد  فلاسف    مسئلةترين  مهم

.  از سقراط نيز، در تفكرات فلسفي افلاطون و ارسطو مطرح  بوده اسـت  پس  » تغيير و كثرت  «
هـاي  مـورد كـاوش   » حـدوث و قـدم    «عنـوان   را بـا    » تغييـر و ثبـات    «بحـث   متكلمان و فلاسفه    

  .انددادهعقلاني قرار 
در مواجهـه بـا آراء    ي و،ي داشـته  حدوث عالم بـراي ملاصـدرا اهميـت زيـاد     مسئلةطرح      

بحـث حـدوث    . فلاسفه، نظريات ايشان را كافي ندانسته و به طرح نظر خويش پرداخته است            
 أي مـتكلم، شـيء   طرح اين پاسخ كه بنا بـه ر        . مشايي درخور اهميت است    ةبراي فلاسف ذاتي  

شايي مـورد  ـ ـ به وجود آمدن خود نيازمند به علت است، از ديـدگاه فيلـسوف م  ةتنها در لحظ 
نفـسه، ممكـن     فـي  يــست و شـيء       ن يءدوث ش ـلت ح ـناط نياز به ع   ـشود كه م  ل واقع مي  سؤا

 مهم است كه منـاط    همسئلبراي فيلسوف اين    . كنداست و اين علت است كه آن را ايجاد مي         
الي كـه  ـدر ح ـ. باشد و احتياج و نيـاز، هميـشگي و دائمـي اسـت      به علت امكان مي    شيءنياز  

دانـد كـه همـان فقـر        اي از تأخر و حـدوث مـي       ا داراي نحوه  عول ر ـودهاي مج ـملاصدرا وج 
 صـدرايي اسـت در      ةن فلسف امرحوم حاجي سبزواري كه از مروج      .ذاتي موجود ممكن است   

 مـشاء  ةپـردازد كـه بـا نظريـات فلاسـف     ي مـي  اقدم عالم به طرح نظريـه       حدوث و  مسئلةطرح  
صـدرا در اكثـر مـسائل        بـا ملا   ك رغم اخذ مبـاني مـشتر      بهوي  .   هماهنگ نيست  وملاصدرا  

   . و به خود نسبت داده است  حدوث اسمي را در باب حدوث جهان ،  مطرحةنظري فلسفي،
نظريـات سـبزواري     درل فلـسفي    ئبا مـشايين در برخـي از مـسا        سبزواري  ديدگاه مشترك       

.  صدرايي حـدوث عـالم منجـر شـده اسـت      ةكه به انصراف وي از نظري      داراي اهميت است،  
 امـا  ، سينا به طرح مباحث حركـت در ضـمن طبيعيـات پرداختـه اسـت          ن ابن وچ هم سبزواري

  . گيردصورت مي عرفاني اي كاملاً با صبغه، حدوث عالمةمسئلرويكرد وي به 
  

  حقيقت حدوث و قدم از ديدگاه صدرا . 1

 فقر وجودي   ةكه نظري اذعان داشت    صدرا در مورد خلق مدام بايد        ةبه نظري پرداختن  از  پيش  
 لازم را براي اثبات نياز و تعلق ذاتي موجودات ناقص به موجود تـام               ةاو، زمين ) ان فقري امك(

فراهم نمـوده اسـت و ايـن همـان مطلبـي اسـت كـه در ابتـداي مباحـث          ) حق تعالي(و كامل  
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گويـا وي از همـين بحـث،    . اسـت شـده   مطـرح  الحـدوث في هرسالمربوط به حدوث عالم در  
 بــين حــق و ةو قــصد دارد فاصــلاســت  فــراهم نمــوده ذهنــي را بــراي مخاطــب خــودة زمينــ
 اگـر   .در نظريات متعارف پيرامون حدوث عالم است حذف نمايد        را كه   ) خدا و جهان  (خلق

طـرح شـده و آنچـه در كتـب           م اولين بـار در اديـان     ،  پيرامون خالقيت  عنوان شده    چه مطالب 
ي اسـت كـه در آن     نياز مبينجهان هستي بوده كه     » مخلوق بودن «شأن  ،  مقدس مشهود است  

 خلق به معناي آفرينش و آفريـدن بـيش از چهـل بـار در قـرآن        ةنحوي كه واژ  ه ب ؛نهفته است 
معنـاي مـورد نظـر ملاصـدرا       ه اما حادث بـودن ب ـ     ؛  )292، ص 2 ، ج قرشي(كريم آمده است    

   هـستي يـا بـي جهـان از وجـود حـق تعـالي اشـاره دارد و بـه نظـر          ةمفهومي است كه به نحـو   
آنگاه كه به اصل هستي     : وان به دو مفهوم حدوث و خلق از دو منظر نگريست          رسد كه بت  مي

ق بـه آفريـدگار   متعل ـ» مخلـوق و آفريـده  «ن بـه عنـوان   تواشود، آنها را مي موجودات نظر مي  
و شـأني  » حادث و پديده« آنها را ،گرديمبازمي»  وجودشانةنحو«زماني كه به    جهان يافت و  

تـوان  نـدانيم، مـي  بدانيم، چـه    اين تفكيك، جهان را چه حادث    يابيم و با  از پديدآورشان مي  
 رقيـب پيرامـون   ةن با اشاره به دو نظري ـايكي از معاصر. آن را به عنوان مخلوق در نظر داشت  

 آفـرينش   ةو نظري ـ ) انفجار بزرگ ( آفرينش آني    ة جهان در اخترشناسي نوين يعني نظري      أمنش
يـك از ايـن دو   ن، لازم نيـست جانـب هـيچ   امعتقد است كـه مؤمن ـ    ) حالت يكنواخت (مداوم  

 ،  بـه آغـاز زمـاني جهـان نيـست     مربـوط  زيرا عقيده به آفرينش در حقيقت     ،   را بگيرند  يه  نظر
است كه بين جهـان و خداونـد وجـود دارد و محتـوايي              مرتبط   اساسي و اصلي     ةبلكه به رابط  

  1)398-400ص  ،باربور(كه مفهوم آفرينش دارد با هر دو نظريه سازگار است 
  ؛مسبوق بودن وجود چيزي به عـدم آن چيـز        . 1:به دو صورت رايج است      حدوث  تعريف      
  . مسبوق بودن وجود چيزي به وجود چيز ديگر.2
تعريف اول از حدوث، توسـط برخـي متكلمـان بـراي حـدوث زمـاني و تعريـف دوم آن                

 ولـي   ،)7ص،   تفتـازاني  ؛2-3، ص   جرجـاني (براي حدوث ذاتـي در نظـر گرفتـه شـده اسـت            
 و آن مسبوق بـودن  است صدرا بر اين اعتقاد است كه حقيقت حدوث در هر قسم يك چيز      

گـاهي  : وي بـراي عـدم دوگونـه حيـث قائـل اسـت            . باشـد وجود چيزي به عدم آن چيز مـي       
 حـدوث،   ،در فـرض نخـست    . مقارنت زماني آن با وجود محال است و گاهي محـال نيـست            

 مـثلاً حـوادث امـروز نـسبت بـه ديـروز حـادث               ؛اسـت زماني و در فرض دوم حدوث ذاتـي         
 زيـرا اثبـات وجـود بـراي آن بـه      ،ها محـال اسـت  اند و مقارنت زماني وجود و عدم آن  زماني
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 لـذا ثبـوت وجـود    ،گـردد و به لحاظ ذات است كه وجود از آن سلب مـي ) علت(لحاظ غير  
ت متـأخر از مابالـذات    زيرا آنچه كه مابالغير اس ـ،براي ممكن بعد از سلب وجود از آن است        

باشـد يعنـي حـادث     مسبوق بـه عـدم آن مـي      به لحاظ ذاتش  ،  بنابراين، وجود ممكن  . باشدمي
، زيرا عدم به    اشدذاتي است و بديهي است كه در اينجا وجود و عدم به لحاظ زماني مقارن ب               

  ازشـيء  است كه با وجـود آن  شيءباشد، بلكه به لحاظ ذات و ماهيت         زمان سابق نمي   علت
تـوان تقـارن زمـاني وجـود و عـدم را در             بنا به تعريف ديگري هم مي     . نظر زمان همراه است   

 زيرا طبق اين تعريف حدوث عبـارت اسـت از مـسبوق    ،حادث ذاتي روشن و بديهي دانست    
بودن چيزي نسبت به وجود چيزي ديگر، مانند مسبوق بودن وجود معلـول نـسبت بـه وجـود             

بـا  از نظـر زمـاني    ولـي  ، مرتبه بر وجود معلول تقـدم دارد   وجود علت اگر چه به لحاظ      .علت
، الاسـفار الاربعـه  ،  صـدرا ( زيرا وجود معلول وابسته به وجود علـت اسـت            ،معلول مقارن است  

  .)246-249 ص ،3ج

   
   ماهيت ة رأي ابتدايي ملاصدرا و سبزواري دربار.2

 مستقيمي به تبيـين وي  طابارت بيان سبزواري در طرح حدوث اسمي جهان با توجه به اينكه   
 ماهيـت مطـرح     ة در اين قسمت نظريـات صـدرا و سـبزواري دربـار            ،  در مورد ماهيت دارد   

  .شود مي
 آراي  ،الجملـه موافـق نظـر حكمـاي قـوم اسـت           هاي صدرالمتالهين را كه فـي     اگر بحث     

را قبل از ورود به مواضع اختصاصي خويش نظريـاتي          يابيم كه او    مي در ،ابتدايي وي بدانيم  
 آن و   ة تـشكيل دهنـد    يكه مخالفت  صريحي را در باب احكام مربوط به ماهيت و يا اجزا             

  . ابراز نكرده است ، مباحث مربوط به جسم و صورت نشان دهدنيز
 وجـود  :توان به دو امـر منحـل نمـود    عالم خارج از ذهن را مييپذيرد كه اشيا   نيز مي      او
 دانسته و معتقـد اسـت      شيء، آن را چيستي     ءشيوي در تعريف ماهيت     .  و ماهيت آن   شيء

از نظـر او ماهيـت بـه      .تـوان تعبيـر نمـود     نيـز مـي   » ما به الشي هو هو    «كه گاهي از ماهيت به      
ي ئ ـ واحـد و كثيـر و كلـي و جز    ماننـد ات متقـابلي    ـوصوف به صف  ـش اگر چه م   ـتبار ذات ـاع

رنـد، مـثلاً اگـر در     ذاتيـات ماهيـت قـرار ندا   ة ولي هيچ كدام از اين صفات در حوز       است،  
 شود كه انسان موجود است يا معـدوم، از نظـر صـدرا جـواب خـواهيم                  شمورد انسان پرس  

شنيد كه انسان از حيث انسانيت، انـسان اسـت و نـه موجـود و نـه معـدوم، و اينكـه بـا ايـن                           
 ارتفـاع نقيـضين را از    يـا نـه،     نگرش در مورد ماهيت آيا ارتفاع نقيضين لازم خواهـد آمـد           
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 بلكـه ارتفـاع     ،  دانـد  محـال نمـي    - ذات است  ة كه در اينجا مرتب    -ه از مراتب واقع   يك مرتب 
ايـن مطلـب   . داند كـه از جميـع مراتـب واقـع صـورت گيـرد      جايي محال مي  نقيضين را در  
  2.بوده استنيز  حكمي كه در مورد ماهيت جاري است مورد توجه ابن سينا ةصدرا دربار

ر دو طرف نقيض در مورد ماهيـت مـورد سـؤال قـرار        اگ« كه   استوي نيز بر اين عقيده          
الماهيــه مــن حيــث هــي ليــست الاهــي لا «در » حيــث« بايــد ادات ســلب را پــيش از ،گيـرد 

 ، سـبزواري  ؛1 ص  ، 4ج،  عهبالاسفار الار  صدرا،(»آورد و نه بعد از آن     » موجوده و لا معدومه   
  ).93، ص شرح المنظومه

 در نظر ابتكاري خويش، بسياري از احكـام  ،هد شد خوابيان چنانچه بعداً   ،اگر چه صدرا      
و يـا    هـايي ماننـد وجـود كلـي طبيعـي در خـارج               ولي در بحث   ،داندماهيت را مجازي مي   

 وي همچـون بـوعلي نـسبت كلـي          .پردازد مي مسئلهاعتبارات ماهيت همگام با قوم به طرح        
لكـه از نظـر او نـسبتي         ب ،دانـد ياتش را مانند نسبت يك پدر به فرزندانش نمي        ئطبيعي به جز  

 ،صـدرا (كه بين يك كلي و افرادش برقـرار اسـت ماننـد نـسبت پـدران بـه فرزنـدان اسـت                     
  ).5 ص،2ج ، عهبالاسفار الار

بـوعلي سـينا شـكل      غالباً با استناد از كـلام   ، اعتبارات ماهيت  ةهاي سبزواري دربار  بحث    
هـاي  طـرح بحـث   مبـين   يقـاً   بيان اين مطالب با ايـن عنـاوين و سـطوح مباحـث دق              .گيردمي

ماهيت لا به شرط را بر دو قـسم  سبزواري . استمربوط به ماهيت به عنوان نظريات ابتدايي  
 ماهيت لا به شرط قسمي كه مقيد به قيد لا به شرطيت است و ماهيـت لا بـه شـرط           :داندمي

 مانند مطلـق وجـود كـه بـه وجـود     » لا به شرطيت«مقسمي،كه مقيد به چيزي نيست حتي به       
شود و معتقد است كه ماهيت لا به شرط مقسمي همان كلـي      مطلق و وجود مقيد تقسيم مي     

 هر چند در بعضي عبارات چنين آمده اسـت چـرا         .طبيعي است نه ماهيت لا به شرط قسمي       
بيعي ـلي ط ــود نـدارد حـال آنكـه ك ـ   ـه ماهيت مطلقه امري عقلي است كه در خارج وج ـك
 و ماهيت به شرط لا، موجود است، چگونـه          شيءشرط  وجود دو قسمش يعني ماهيت به       هب

 حال آنكه قسم عيناً همان مقسم بـه انـضمام           ، موجود باشد و مقسم موجود نباشد      شيءقسم  
، سـبزواري (قيد است و بين قسم و مقسم حمل مواطاه يعني اتحـاد در وجـود برقـرار اسـت                

  .)97 ص،شرح المنظومه 
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 گويـد آراء شيخ الـرئيس مـي     ا استناد به    ، ب نظومهشرح م مرحوم آملي در تعليقات خود بر           
 ظاهر كلام بوعلي اين است كه از نظر وي ماهيت لا به شرط قسمي همان كلي طبيعـي      كه  

  ) . 476، صبنياد حكمت سبزواري سبزواري،(است
 بين ماهيت لا به شـرط و بـه شـرط لا فـرق     الهيات شفا پنجم ةبوعلي در فصل اول از مقال      

در كـه   زيرا  معتقـد اسـت        ،   براي ماهيت به شرط لا وجود خارجي قائل نيست         قائل شده و  
 در صـورتي كـه وجـود    ، مثل افلاطوني بايد داراي وجود خـارجي باشـند      ،غير اين صورت  

  .ها در ذهن استاين

  
   ماهيت ةنظر ابتكاري صدرا دربار

عـي اسـت، ايـن      به نظريات ملاصدرا در باب ماهيت و اعتبارات آن كه كلـي طبي            با مراجعه   
  و قائـل بـوده   ...  كه وي به واقعيت موجودي به نام انـسان و يـا            شودمينكته كاملاً مشخص    

اين انسان، انساني است كه صرفاً به نفس ذات و ماهيـت او نظـر شـده اسـت و هـيچ قيـد و              
وي ايـن واقعيـت را   . پـذيرد شرطي اعم از قيد وحدت و يا كثرت و يا قيـود ديگـر را  نمـي    

العرض و نـه بالـذات      ـوجودي ب ـ ـذيرفته و آن را م ـ    ـ حكما، كلي طبيعي اسـت  پ ـ       كه از نظر  
 ذكـر ايـن  نكتـه ضـروري اسـت كـه بـا           .)161 -162ص،  الشواهد الربوبيه ،  صدرا (3داندمي

 تكليف ماهيـات  ،داند وجود ميةاعتقاد به سيلان وجودي و اينكه ملاصدرا حركت را نحو  
خورد كه وي شدت و ضـعف        اين گونه رقم مي    ،با توجه به اعتقاد وي به حركت جوهري       

 و دانـد مـي  وجـود آنهـا   ة را مربـوط بـه خـصلت هـستي و نحـو           شيءو تشكيك در مراتب     
داند و آنچـه منـشأ آثـار و مبـدأ           ماهيات را در حد ذات خود از اين خصلت برخوردار نمي          

رت  بـه عبـا    .يـست  جز درجات وجود و مراتب هستي چيـز ديگـري ن           ،آيدامور به شمار مي   
  ت تفكر ملاصدرا در بـاب حركـت جـوهري ايـن اس ـ            ةبه قول علامه طباطبايي لازم    ،  ديگر

كه ما بايد وجود مستمر سيال واحدي را در نظر بگيريم كـه از حـدود فرضـي آن ماهيـات              
  . )64، ص3ج، الاسفار الاربعه، صدرا(عقلي انتزاع شود

ز اين به بعـد وجـودي گـشته و         هاي ملاصدرا ا   بايد گفت با توجه به اينكه ساحت بحث           
 نيـز جايگـاه   اسـت  گردد، بحث كلي طبيعي كه مقـسم ماهيـات          ميمبتني  بر اصالت وجود    

 براي ملاصدرا اين است كه وي با اعتقـاد بـه اصـالت              نكتة مهم   گيرد و   خاصي به خود مي   
وي  .گيـرد وجود، و با فرض وجودي بالعرض براي وجود كلي طبيعي، آن را در نظـر مـي                

قائـل اسـت كـه ايـن وجـودات ذاتـاً بـه         ند براي وجودات ممكن اين خـصوصيت را     هر چ 
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شـوند، در مـورد ماهيـات        خـود يافـت نمـي      ةاند و هرگز بدون علت موجـد      خداوند مرتبط 
و فقـط هنگـامي كـه در عقـل موجودنـد        يست  معتقد است كه ماهيات به ذات حق مرتبط ن        

دانـد  جا كه ماهيت را امري اعتبـاري مـي  توان بدون لحاظ وجود آنها را شناخت و از آن       مي
شـمرد و بـر ايـن اعتقـاد اسـت كـه       وجود را به عنوان تنها ظرف و شرط ادراك ماهيت مي       

اي و نـصيبي نبـرده      شود و مادامي كه از وجود بهـره       ماهيت فقط در پرتو وجود موجود مي      
ضاست نيـز   كم خودكـه عـدم اقت ـ     ـگيرد و از ح   يـل نيز قرار نم   ـاي عق ـتي در فض  ـ ح ،تـاس
صف بـه هـيچ حكمـي       شـود، مت ـ  ماند و زماني كه در ظرف عقلي ادراك مـي         نصيب مي بي

نظير موجود بودن، معدوم بودن، تقدم و تأخر، جاعل و مجعـول بـودن، واقـع نـشده و تنهـا       
 ،از ايـن رو . شودپذيرد همان عدم اقتضا بودن است كه بر ماهيت مترتب مي        حكمي كه مي  

 حتي حكم وجود را هنگـامي كـه در پرتـو آن    ،شودنسبت داده ميتمام احكامي كه به آن  
 ماهيت دون ربط واجـب قابـل   ،طور كه گفته شدهمان. پذيردظاهر گشته، به نحو مجاز مي  

تـوان بـدون درك مقومـات    اي را نمـي چنان كه هيچ ماهيـت مركبـه      هم ،باشدشناخت نمي 
ماهيت، تقومي ذهنـي و معرفـت   با اين تفاوت كه تقوم اجزاي . جنسي و فصلي آن شناخت 

 در حالي كه تقوم وجودات امكاني به واجـب تعـالي            است؛آن نيز از نوع معرفت حصولي       
 اسـت  ي دقيقـاً همـان مطلب ـ    مـسئله تقومي خارجي و معرفت به آن نيز حضوري است و اين            

 مشاركت حد كـه نـاظر   در. كه در باب مشاركت حد و برهان در منطق نيز مورد نظر است          
يابـد و  چون ماهيت به بركت وجـود تحقـق مـي   ،  وجود استريت و برهان كه ناظر ب ماه رب

كنـد و هـر آنچـه بـه عنـوان           فصل نيز جزء اخير حد بوده مفهوم وجود را از وجود اخذ مي            
گيـرد و دقيقـاً ايـن همـان     رود، در برهان نيز حد وسط قرار مي    فصل در حد اشيا به كار مي      

كه پاسخ پرسـش نخـستين و سـؤال    » ماهو«به اين معنا كه  ، اشتراك برهان و حد است  ةنقط
 .گـردد مـي  از علـت وجـود اسـت بـه يـك امـر بـاز       پرسـش  كـه  » با لم هو «از ماهيت است    

  ).26-29 ، ص2ج،  1، برحيق مختوم،  و جوادي86 -87 ص،1، جالاسفار الاربعه ،صدرا(
  

  تركيب اتحادي و انضمامي ماده وصورت

 ةطـرح  نظريـات دو گان ـ      ،   حـدوث صـدرايي    ةنظري ازرا  واري   شايد بتوان دليل عدول سبز    
 نظريات    به اجمالي ي نگاه با  . دانست) اجزاي ماهيت ( وي پيرامون ارتباط ماده و صورت       

صدرا و سبزواري در اين مـورد، بايـدگفت آنچـه از نظـر ملاصـدرا واقعيـت دارد، وجـود                   
باشـد و بـا اعتقـاد بـه      ي مي مفاهيمي چون ماهيت واجزاي آن داراي وجود ظلي وتبع        .است  
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هويـاتي ثابـت بـه هويـاتي سـيال و بـه طيفـي از         حركت جـوهري ماهيـات امـور مـادي، از     
 ايـن اتحـاد     ،وي به دليل اعتقاد به تركيب اتحادي ماده و صـورت          . شوندماهيات تبديل مي  

 وجـود مـاده و صـورت را نظيـر      ةو نحـو  ا. داندرا از قبيل اتحاد امرمتحصل با لامتحصل مي       
عقل وجودي را كه در خارج واحد اسـت تحليـل نمـوده و              . داندجود جنس در فصل مي    و

را جـنس و بـه      به يك اعتبار كـه جنبـة مـشترك آن اسـت آن             .دو اعتبار برايش قائل است    
 وجودي جداي از وجود صورت نداشـته و  ة ماد ، از طرفي  .نامداعتبار ديگر آن را فصل مي     

  .حكم ماده همان حكم صورت است
معتقد است كه قول وي هـيچ تعارضـي بـا آراء ايـشان        شواهدي از قول حكما     با نقل   و  ا    

البته خـود نيـز   . پردازد به بيان اثبات اين تركيب  مي       ،  دلايل چهارگانه ارائه  او ضمن    .ندارد
كند كه پذيرش تركيب اتحاد ماده و صورت به دليـل پيچيـدگي، مـورد قبـول                 اعتراف مي 

خـود ايـن قاعـده مبتنـي بـر پـذيرش اصـولي اسـت كـه           زيرا ،  رفتهحكماي مشهور قرار نگ   
  :ند ازامخالف نظر مشهور است كه عبارت

؛ ابل شـدت و ضـعف اسـت       ـد، ق ـ ـود واح ـ ـ وج .2؛  ود، موجود  است   ـر چيزي وج  ـ در ه  .1
، و جهـت    شـيء  ةجهـت ضـعف وجـودي در مـاد        .4؛  جوهر في ذاته، قابل حركت است     .3

 ).300-301و  283 ص ، 5 ج ،الاسـفار الاربعـه    ،  اصـدر (شدت وجودي در صورت آن است     
 اين است كه وي ورود      ، ملاصدرا مهم است   ة صورت و ماده بنابر طريق     ةآنچه در بيان رابط   

. دانـد صور و تبدل و تحولات آنها را بر هيولي به نحو تجددات ذاتي و تحولات ذاتي مـي                 
 باشـد و   وجودي نميهيولي مانند جنس امري مبهم است و اصل ماده بدون صورت داراي 

 و  باشـد و در حقيقت خـود مـاده نيـز داراي تحـول مـي             است   صورت   ةصل ماده از ناحي   تح
 كه به چگـونگي سـيلان در صـورت    كندفهم اين نكته دقيقاً ما را در اين جهت هدايت مي      

و تبديل هر صورت بـه   است  كون و فساد را نپذيرفته      كند كه   ميصدرا تصريح   . نائل شويم 
ر را از جهت اشتداد در جوهر و به اينكه فعليتي ديگر وارد شده كه نـسبت بـه                صورت ديگ 

و ماده نيز وجودي جـداي  است  صورت سابق فعليت و نسبت به صورت لاحق قوه و زمينه            
 متحـرك و امـر تـدريجي الوجـود، صـور            شـيء بنا به حركت جوهري،     .  از صورت ندارد  

ركـت و منـشأ سـيلان نيـز خـود صـورت        نوعيه و طبايع جوهريه مي باشند و مصحح اين ح         
بوده و محال است كه جهت قوه منشأ تحول در امري باشد و ماده به تبع صورت متحـرك         

  .استو متجدد 
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 سبزواري در بحث از ماهيت و لواحق آن مقام تركيب انضمامي را رأي              ،طرف ديگر   از   
مـون انـضمامي و اتحـادي    پيرا  دو نظـر مختلـف  ة و با ارائداندميمناسب مقام تعليم و تعلم 

) خـارجي ( عينـي  ي سـيد سـند تركيـب اجـزا      كـه  بودن تركيب ماده و صورت معتقد است      
زيـرا  (يعني ماده و صورت را اتحادي دانسته و ملاصدرا نيز به همين نحو عمل كرده است                 

سـبزواري معتقـد    ). انـد ماده را محل و صورت را حال و جـسم را مركـب خـارجي گرفتـه                
 زيـرا بـرخلاف تركيـب اتحـادي      ،توان سخن آنها را رد كرد      عذري مي  با آوردن كه  است  

اند، صورت بعد از تجرد از هيـولا در عـالم مثـال بـدون مـاده بـاقي           جدا نشدني  يه اجزا ـك
ماند و هيولاي ثانيه نيز قبل از پذيرش اين صورت خاص، صـورت ديگـري را پذيرفتـه                  مي
 سـبزواري در ارتبـاط ايـن اعتقـاد          ةنظومن م اشارح ). 105ص  ،  شرح منظومه  سبزواري،(بود

كـه  گويـد   از آن جمله ميرزا مهدي آشتياني مـي        .اند سبزواري مطالبي را بيان نموده     ةدوگان
 ،ند با اتحاد محض منافات دارد   اين كه به نوعي عليت ميان ماده و صورت قائل         يسخن مشا «

باشد و انضمام   فيء مي  و   شيءبر خلاف اتحاد نفس با صورت عقليه كه اتحاد عقليه اتحاد            
گويـد بـر سـبزواري ايـن ايـراد      و در ادامه مي  ا. )224 -225 ص ،انهم(»ميان آنها معنا ندارد   

كند با آنچه در مباحـث وجـود ذهنـي گفتـه و آن            وارد است كه آنچه او در اينجا بيان  مي         
يد به نظر نگارنده، شـا  ). 397 ، ص انهم(پذيرش قول به تركيب اتحادي است منافات دارد         

و ربطي بين تركيب اتحادي مـاده و        ا سبزواري اين مطلب است كه       ةدليل اين اعتقاد دوگان   
 وي بـا حركـت و طـرح آن ذيـل            ة مواجه ـ ةصورت و حركت جوهري قائل نيست و نحـو        
توانـد تركيـب    اينكـه سـبزواري نمـي      پـس    .مباحث طبيعيات نيز ناشي از ايـن اعتقـاد اسـت          

دليـل  (دارد  منافـات    حيثيت قوه با فعليت      .1است كه    اين   ، خارجي را اتحادي بداند    ياجزا
 تركيـب  .2).رود نيـز دال بـر ايـن معنـا اسـت           قوه و فعل كه براي اثبات هيولي بـه كـار مـي            

 ياتحادي در واقـع ميـان دو امـر متحـصل صـورت گرفتـه ،  هيـولي و صـورت كـه اجـزا                         
فعليتي نـدارد و     محض است و هيچ      ةاگر چه هيولي قو   . اند هر دو متحصل   ،  ندهستخارجي  

وجودش در غايت ضعف است و اين به آن معنا نيـست  كـه قـوه و فعليـت داراي حيثيـت                       
حقيقـت ايـن   « و تعاندي بين آنها وجود ندارد و بنـا بـه قـول اسـتاد مطهـري              هستندواحدي  

تـوان بـه جـايي بنـد        است كه بدون تصور حركت در اجسام پـاي مـاده و صـورت را نمـي                
كند ه مرحوم آخوند به تبع سيد صدر ميان ماده و صورت ثابت مي            آن اتحادي ك  . ... »كرد

شـود، زيـرا حركـت    جز با همان فرض حركت جوهريه خودش با فرض ديگري ثابت نمي  
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با هم آميخته اسـت و در اشـياي متحـرك  بـه يـك بعـد طـولي قائـل           واره  قوه و فعليت هم   
-75 ص ،3مطهـري،ج  (هستيم كه در اين بعد طولي قوه و فعليت از يكـديگر جـدا نيـست             

74.(  
رسد كه اگر مرحوم سبزواري، حتي در مقام تعليم و تعلـم قائـل بـه انـضمامي               به نظر مي      

 قول وي با اعتقاد به حركـت جـوهري سـازگار نخواهـد          ،  بودن رابطة ماده و صورت باشد     
 ماهيت و عدم پذيرش تركيب اتحادي در مقـام  يطرح اين گونه مباحث در باب اجزا  . بود
  .استوزش راه را براي طرح حدوث اسمي عالم گشوده آم
  
 حدوث ذاتي از نظر ملاصدرا. 3

 ممكـن بـه حـسب ذات        .1: براي حدوث ذاتي و تعريف آن دو وجه قائـل اسـت           ملاصدرا  
مستحق  وجود و از آنجـايي كـه مابالـذات      ) علت(خود مستحق عدم است و به حسب غير         

وي همـين  . مقدم است م ذاتي به تقد  وجود آنها     عدم در ممكنات بر    ،بر مابالغير مقدم است   
  حـدوث ذاتـي آنهـا    ،كه در وجود ممكنات نسبت به عدم ايـشان وجـود دارد    را  مسبوقيتي  

اين سخن كه ممكن، به حسب ذات خود مستحقق عـدم اسـت از نظـر وي سـخن            . داندمي
 يـست كـن ن   عدم باشد مم   ة داراي اين استحقاق ذاتي در ناحي      شيء زيرا اگر    ،نادرستي است 

باشد و ممكن هـيچ  السويه مي ممكن به وجود و عدم عليشيءنسبت   ،و ممتنع خواهد بود  
 وجـود علـت   ة بلكه همان طور كه وجود ممكن از ناحي   ،اقتضايي نسبت به هيچ كدام ندارد     

باشد و در اين صورت هيچ يـك از وجـود يـا    شي از عدم علت مي عدم آن نيز نا   ،آن است 
مقصود صدرا در تعريف حدوثي ذاتي اين اسـت كـه           .  بالذات ندارند  عدم بر ديگري تقدم   

، كـه همـان لااسـتحقاقيه       اسـت  ذات خـود، مـستحق يـك وصـف عـدمي             ةماهيت در مرتب  
بـه نظـر    . باشدالوجود والعدم است و اين وصف قبل از اعتبار وجود، براي ماهيت ثابت مي             

 از لااستحقاقيه الوجـود والعـدم   اتالاشـار سينا و خواجه نصير نيز در كتاب صدرا منظور ابن  
  .باشدبراي موجود ممكن، همين معناي مورد نظر او مي

 دربارة كيفيت اتـصاف ماهيـت       ،با توجه به تصحيحي كه در مورد قاعدة فرعيه نموده             او  
اگـر بـراي   كه ،  معتقد است )شيء لشيءداند و نه ثبوت ال ميشيءآن را ثبوت ال  (به وجود   

تصافش به وجود، حالي اعتبـار شـود كـه در آن ماهيـت از وجـود تجريـد                   ماهيت، قبل از ا   
 بنـابراين، بـر مبنـاي        .اي از وجـود برخـوردار اسـت        در آن حال نيز ماهيـت از نحـوه         ،شود

تـوان   ابهام اسـت، كـه چگونـه مـي         داراي   در باب حدوث ذاتي      مسئلهتحقيقات شيخ، اين    
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گرفت و اين در حالي است كه در هـر          براي ماهيت حالي مقدم بر حال موجوديت در نظر          
 ولـي طبـق آراء      ،تقدمي، نوعي ثبات و تحقق براي امر متقدم در ظرف تقدم بايد قائل شـد              

  :خواهد بود  اين گونه قابل حلمسئلهصدرا اين 
 سـپس  و عقل قادر است كه ماهيت را از وجود خود و از هر وجـود ديگـري تجريـد                  .1    

 بـه لحـاظ تجريـد يـاد     ، پـس از يـك سـو   .توصيف كندآن ماهيت را به وجود خاص خود  
اي از وجـود   همـين تجـرد نيـز نحـوه    ،شود و از سوي ديگـر شده ماهيت بر وجود مقدم مي  

 لـذا   ؛  كند وجود نيز بر آن صادق اسـت       پس از همان حيث كه عدم بر آن صدق مي         . است
 از آن تـأخر  باشـد مطلـق وجـود   معدوم مي) تجريد(ماهيت از آن جهت كه به لحاظ اعتبار  

توانـد بـه   اي از وجـود گـشته، مـي   دارد و از آن جهت كه در ظرف اين اعتبار داراي نحـوه     
  ).246 -249  ،3ج، ربعهلاالاسفار ا صدرا،(وصف تقدم بر وجود، متصف شود 

-ر ممكـن ـه در ه ــت كـتقد اسـي معـدوث ذات ـاب ح ـگر خود در ب   ـلقي دي ـصدرا در ت  . 2    

 امـري غيـر از ماهيـت آن    ةو وجـود آن از ناحي ـ  است  مغاير با وجود    الوجودي، ماهيت امري    
باشد، وجودش مسبوق بـه آن خواهـد بـود          ) علت(باشد و هر چه وجودش مستفاد از غير         مي

بنـابراين نظـر، حـدوث ذاتـي     . اسـت » محـدث بالـذات   «به سبق بالذات و هر چه چنين اسـت          
 صدرا پس از ذكر دو وجـه فـوق          .ممكنات،به علت خود  » مسبوقيت بالذات «از  است  عبارت  

تقد است كـه ايـن دو وجـه در نفـس وجودهـاي مجعـول جـاري                  ـدوث ذاتي مع  ـاب ح ـدر ب 
ند كه همـان  ااي ديگر از تأخر و حدوث    ولي وجودهاي مجعول، خود داراي نحوه      ،شودنمي

 ولـي ماهيـت مـن    ،باشـد بماهو موجود، متقدم به غير مـي  ) ممكن(باشد، موجود   فقر ذاتي مي  
ث هي هي تعلقي به جاعل نداشته و به اذعان وي،  معناي دوم در حـدوث كـه فقـر ذاتـي               حي

 .) 249 -250،همان(يستوجودهاي امكاني است در ميان فلاسفه مشهور ن

را فقـر ذاتـي وجودهـاي ممكـن        از طرح اين معنا از حدوث ذاتي كه آن        پس  صدرا دقيقاً       
 حدوث عالم مطـرح كنـد، بـا    ةان ماهوي را دربار حدوث و امكةداند و بعد از اينكه نظري    مي

كند كه حق اين است كه منشأ حاجت به علت، نه حدوث اشـيا و نـه    صراحت تمام اعلام مي   
بلكه منشأ نياز به علت همان تعلق و نيازمندي بـه غيـر اسـت كـه           ،  باشدامكان ماهوي در آنها     

  ).250ص ،3ج  ،همان(در موجود ممكن وجود دارد 
در خـارج داراي    وجـود   باشـد،   به مبناي مهم وي كـه اصـالت وجـود مـي             وي و بنا   از نظر     

اي وجود هستند كه تعلـق و       اصالت و منشأ تحقق آثار است و موجودات ممكن داراي نحوه          
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نياز سراپاي هستي آنها را در برابر دارد و البته اين سخن قابل طرح است كـه امكـان فقـري،                     
شود و از اوصاف و عوارض       وجودهاي امكاني انتزاع مي    ةومعقول ثاني فلسفي است و از نح      

 لـذا امكـان فقـري    ، عقلي وجود است و مسلماً هر وصفي از موصوف خود رتبتاً مؤخر است          
 نيز به چند مرتبه از علت نياز بـه علـت، تـأخر              شيء مؤخر است و چون وجود       شيءاز وجود   

پاسخ صدرا بـه    . لت نيازمندي مؤخر است    ع ة فقري نيز به چند مرتبه از مرتب         لذا امكان  ،  دارد
 بقا تـأمين  ةاين سخن ذكر اين نكته است كه امكان فقري، علت نيازمندي به علت را در مرتب          

و نه ابقاي حق، يعني اتصالي كـه برقـرار اسـت آن           هستند  ها باقي به بقاي حق      معلول. كندمي
شـوند و نـه    حـق لحـاظ مـي      لـوازم و اسـماء و صـفات        ةمنزله  باشد كه معاليل ب   قدر شديد مي  

موجودي بيگانه با ذات حق، لـذا وجـود معلـول در حـين حـدوث بـا وجـود او در حـين بقـا                 
 زيرا بـا برقـراري ارتبـاط علـي و معلـولي،      ،تفاوتي ندارد و ملاك نيازمندي همواره با اوست      

شـود بلكـه فقـر وي ربـط بـه غنـي و در               معلول ممكن فقير به موجود غني واجب تبديل نمي        
  .شودان حيطة ربط جبران ميهم
حيطة مختلف ساحت مجردات و ابد اعيات محـض و سـاحت مـاده و       صدرا با جدايي دو       

كه در ساحت مجردات قائل به قـدم و دوام فـيض و         پردازدبه طرح اين نكته مي    ،  جسمانيات
 مندي و در نتيجه حدوث زمـاني در ايـن عـالم بـي معنـي     بوده و ورود زمان و زمان      مستفيض

  .است ولي در ساحت دوم قائل به قدم فيض و حدوث مستفيض ، است

 صدرا قابـل طـرح اسـت و    ةيكي از مسائلي كه در كنار طرح حدوث و قدم عالم در فلسف            
 ة مـسئل  ، حدوث و قدم عالم را از نظـر صـدرا روشـن نمـود              ةتوان تكليف مسئل  با ذكر آن مي   

سـبزواري  .  باشـد فيض وجود خداونـد مـي     عدم منافات اعتقاد به حدوث جهان و اصل دوام          
در اين باره معتقد است كه صدرالمتألهين هم رأي بـا حكمـاي قـديم بـه حـدوث زمـاني بـه                      

 اجـسام حركـت جـوهري      ةزيـرا هم ـ  ،  معني تجدد ذاتي وجودي كل عالم طبيعي قائل اسـت         
 متغيـر   باشند و عالم نه فقط در اعراض بلكه در جواهر خـود           دارند و به طبيعت خود سيال مي      

 و در عالم در عـين حـالي كـه متـصل واحـد اسـت، عـوالم                   است  است و هر متغيري حادث      
شـود كـه محفـوف بـه دو عـدم       عالم جديدي حادث مي    ،  بسياري وجود دارد و در هر زمان      

باشـد و  لاحق است و منظور از حدوث زماني نيز مسبوقيت وجود به عـدم مقابـل مـي    سابق و 
جودي جـز وجـود اجـزا نـدارد و كليـات طبيعـي نيـز وجـودي          زيرا كل، و   ،استعالم چنين   
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حـدوث عـالم و قـدم       (سواي وجود جزئيات ندارند و حدوث زماني صـدرا جـامع و ضـعين               
  .)114ص ،بنياد حكمت سبزواري سبزواري، (4است) جود و احسان خداوند

نظـر  از . استصدد اثبات حدوث جهان از دو طريق جديد    ر د المشاعرملاصدرا  در كتاب         
 امـر خداونـد بـا وي        .وي همان طور كه گفته شد، فعل خداوند يـا امـر اوسـت و يـا خلـق او                   

 آنچـه در آن اسـت حـادث         ةجهان مادي و هم ـ   . معيت دارد،اما خلق وي حادث زماني است      
 زيرا هيچ چيز در عالم نيست مگر اينكه عدمش بـر حـدوثش سـبقت گرفتـه و                   است،  زماني  

 .ن اسـت ا كلام صدرا تا اين قسمت بسيار شبيه به بيانات متكلم.اين سبقت به نحو زماني باشد    
ر در  ازد و بـا اعتـراف بـه اينكـه بـا تـدب             پـرد  خود مي  ةوي با گذار از اين مطلب به طرح نظري        

كتـاب  در مقام توجيه نظـر خـود در   است، آيات قرآن به كشف حدوث زماني نائل گرديده  
اثبـات تجـدد طبيعـت و اثبـات      :م مي پردازد از دوراه به اثبات حدوث تدريجي عال المشاعر،

  .شود در اين بخش راه اثبات تجدد بررسي مي.علت غايي براي اشيا
  
  اثبات حدوث زماني از طريق اثبات تجدد طبيعت .4

 پرداختـه اسـت كـه طبـايع جـوهري          مـسئله صدرا با اثبات حركت جوهري ماده به طرح اين          
ييـر در جـوهر اجـسام راه دارد و بـه تبـع ايـن               و تغ  اسـت اجسام از نظر هويت وجودي متغيـر        
مبـدأ آثـار در حركـات طبيعـي، نفـس طبيعـت اسـت و                . تغيير، اعراض جسماني نيز متغيرنـد     
طبيعت جسماني به اعتبـار     . تواند مبدأ اعراض مختلف باشد    مسلماً طبيعتي كه ثابت است نمي     

 از قوه به فعـل اسـت         در حركت دائمي   ،شود در ماده حاصل مي    همواره  اينكه مادي است و     
 لـذا فاعـل   ، ندارد و علت مباشر حركت نيز امـري ثابـت نيـست    و حقيقتي جز تجدد و انقضا  

  .شود و با فرض ثبات مبدأ حركت نيز تبديل به سكون مياستحركت نيز امري متدرج 
آيا طرح اين مسئله كه هر متحركي به محـرك نيازمنـد    كه حال بايد اين نكته روشن شود       

   اسـت كـه ايـن مـسئله        معتقـد   كنـد؟ ملاصـدرا     در مورد حركت جوهريه نيز صدق مي      است  
فقط در مورد حركات عرضيه صادق است و در حركت جوهريه وجود تجددي نيازمنـد بـه                 

 بلكه جعل وجود سيال به عينيه جعل حركت است و آنچه در حركـت               ،  مفيد حركت نيست  
معناي حركـت در جـوهر سـيال،     . حركتةداست و نه افا   وجود ةجوهريه محتاج هستيم افاد   

 وي موضوع در حركت جوهريه را هيولي با صورتي بـه نحـو       . وجود جوهر سيال است    ةنحو
گيرد و مفيـد وجـود در حركـت جوهريـه موجـود مفـارق عقلـي اسـت كـه           ابهام در نظر مي   

 ايـن موجـود     هفعليت محض و امري ثابت است و چون موجود مادي و فناشونده فرع و رقيق              
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 لذا بين ايـن فـرع و آن   ، عقلي بوده و غرض و نهايت حركات مادي نيز اتصال به اصل است       
مفـارق   جهت بقا و دوام موجود مادي نيز توسـط همـين موجـود     و   اتصال برقرار است     ،اصل

 صدرا حركـت زمـان را بـه         . افراد است  ةگردد كه داراي نسبتي مساوي با هم      عقلي تأمين مي  
دانـد كـه در سـيلان و تجـدد تـابع طبيعـت جـسمانيه هـستند و                  يك وجود واحد، موجود مي    

حـسب  ه  دانـد كـه بعـضي از موجـودات ايـن حقيقـت، ب ـ             حقيقت وجود را داراي مراتب مي     
اسـت كـه   اي گونـه ه تحقـق آنهـا ب ـ    ةنحـو  ،  استوجود خارجي متدرج و داراي وجود سيال        

  . )353 -364ص لاهيجي، (5باشدمنوط به زوال جزئي و حدوث جزء ديگر مي
تواند چيزي جـز حـدوث زمـاني        شود نمي بايد گفت آنچه از حركت جوهري حاصل مي           

 و از   اسـت    زيرا مبناي اثبات اين حدوث، حركت و تغييرات همـراه بـا زمـان                ،  را نتيجه دهد  
 آنچـه متغيـر   ة هم، باشند مصاديق اجسام و طبايع داراي تغيير و حركت مي  ةآن جايي كه هم   

با اعتقاد صدرا به حدوث زماني، سراپاي وجود مـادي          . دوث زماني است  است محكوم به ح   
شـود و اگـر سـؤال شـود كـه آنچـه صـدرا در پـي اثبـات               اشيا دستخوش زوال و حدوث مي     

ايـن  پاسـخ    . و نه در ماده و هيولاي آن       ست تغيير و حدوث در صورت اشيا      ،  حدوث آن بود  
تحـادي اسـت و اينكـه از نظـر وي           است كه تركيب جسم از ماده و صورت به نحو تركيب ا           

ماهيت هيولي عين قوه و استعداد و فعليت آن، فعليت قوه و قابليت است و چون مـاده امـري              
 احكام و آثـار خـود تـابع صـورتي اسـت كـه بـا تحـصلش، باعـث                     ةلا متحصل است در هم    

مـاده هـم متغيـر و حـادث         باشـد،    لذا اگر صورت متغير و حـادث         ،  اده شده است  ـحصل م ـت
  .دوشمي
دليـل   بـه    ،كنـيم رغم اينكه هيولي را مطلق قابليت و استعداد و امري ثابت شناسـايي مـي                 به 

.  هيولي نيز متغير و حـادث اسـت  ، گرددها متبدل مي  استعدادهاي خاصي كه با تبدل صورت     
مطهري از اين كلام صدرا كه وي، وحدت هيولي را وحـدت جنـسي دانـسته و معتقـد            استاد  

، درست ماننـد جنـسي كـه حكمـي          است خود   ةي فاقد هرگونه حكمي از ناحي     است كه هيول  
اين است كه در عالم طبيعـت نـه تنهـا     گيرد كه نظر صدرا نتيجه مي  ،ندارد مگر به تبع فصل   

ها حادث هستند و اين حدوث، به نحو حدوث زماني است، بلكـه مـاده هـم حـادث                   صورت
  معتقـد   ولـي ، دانـستند م زماني و حادث ذاتي مي از صدرا، ماده را قدي  پيش  قدماي  . باشدمي

 ولي صدرا معتقد است كـه چـون هيـولاي اولـي          ؛بودند كه صورت ذاتاً و زماناً حادث است       
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 6هيچ حكمي ندارد مگر به تبع صورت، لذا هيولاي اولي هم حادث ذاتي است و هم زمـاني              
  ).280ص مطهري، ؛ 63، ص3ج  ،الاسفار الاربعه،  صدرا(

 كند حكم حدوث زماني و ذاتي بودن را بـراي هيـولا  است كه صدرا سعي مي  ن ذكر       شايا
، بـا ايـن حـال         در حالي كه خود معتقد است هيولا امري لامتحـصل اسـت و             ،نيز اثبات كند  

 مناقشات فراواني پيرامون پـذيرش اصـل وجـود       .كندو برهاني مي  است  وجود آن را پذيرفته     
. تـوان بـه حركـت جـوهري معتقـد بـود           ش هيـولي نمـي    هيولي مطرح است كه حتي با پـذير       
ن اسفار نيـز بـر ايـن اعتقادنـد كـه اصـرار       ا شارحه از جمل ،  مرحوم علامه طباطبايي و مطهري    

ت كـه حـافظ حركـت باشـد،         ـوعي اس ـبال موض ـدنه  ركت جوهري ب  ـكه در ح  ـدرا بر اين  ـص
ه حركت جـوهري     در حالي ك   ،   زيرا حركت عرضي نيازمند به موضوع است       است،  وجه  بي

  7. ندارد)هيولاي مع صوره ما(نيازي به اثبات موضوع 
كـه بـا اعتقـاد بـه سـيلان وجـودي و اينكـه ملاصـدرا                 هم اسـت    اين نكته م  ،   ماهيت ةدربار    

 تكليف ماهيات با توجه به اعتقـاد وي بـه حركـت جـوهري               ،داند وجود مي  ةحركت را نحو  
 را مربـوط بـه      شـيء تـشكيك در مراتـب      خورد كه وي  شدت و ضعف و         اين گونه رقم مي   

 و ماهيـات را در حـد ذات خـود از ايـن خـصلت             داندميها   وجود آن  ةخصلت هستي و نحو   
 جـز درجـات وجـود و        ،  آيـد داند و آنچه منشأ آثار و مبدأ امور به شـمار مـي            برخوردار نمي 

فكـر   تةه قـول علامـه طباطبـايي لازم ـ   ، ب ـبـه عبـارت ديگـر     . يستمراتب هستي چيز ديگري ن    
ه ما بايـد وجـود مـستمر سـيال واحـدي را در              كملاصدرا در باب حركت جوهري اين است        

، 3ج، الاسـفار الاربعـه  ، صـدرا (نظر بگيريم كه از حدود فرضي آن ماهيات عقلي انتـزاع شـود           
   ). 64ص

  
   سبزواري در باب حدوث اسميحكيمبيان  .5
 معتقـد اسـت اگـر چـه     ،وارين سـبز  ا از شـارح   ،  ميـرزا مهـدي آشـتياني      كـه    بتدا بايد گفـت   ا

 امـا توجـه و تفطـن بـه ايـن             ،نامگذاري حدوث به اين اسـم از اصـطلاحات سـبزواري اسـت            
 حـدوث اسـمي اساسـا ً    .انـد متـذكر شـده  را ه  تعرفا  اين نك    حدوث اختصاص به وي ندارد و     

تعليقـه بـر شـرح منظومـه حكمـت          آشـتياني،    (اسـت مطلبي عرفاني و مربوط بـه عرفـان نظـري           
  . )82ص، سبزواري
شرح حدوث دهري بـه بيـان حـدوث اسـمي            از بيان انواع حدوث و    پس  سبزواري      حكيم  

طرح حدوث اسمي اگـر چـه در قـالبي بـسيار     . داند خود مي اختراعات  را از  پردازد و آن  مي
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اي  اما بايد ديد چرا ايشان به اين نظر روي آورده است ؟ آيا اين مطلب سابقه                ،  مختصر است 
شـايد بتـوان  مطالـب زيـر را مفتـاحي بـراي ورود بـه         است؟ داشته   ديشمندان پيشين در نزد ان  

  : حدوث اسمي دانستةنظري
وجـود عينـي   .1 : دهدتشخيص مي در هر چيز را   سبزواري دو حيثيت مختلف وجود       .الف    

توانـد ايـن دو حالـت    ظلي كه ماهيت واحد در هر مورد مـي  حيث وجود ذهني و .2 ؛خارجي
  .ذيردوجود را بپ

 ثير فلاسـفه اسـلامي بـه تمـايز وجـود و        أبزواري نيز تحـت ت ـ    سكه  اين است    مهم   ة نكت .ب    
. اسـت  هنمـود وارد  شناسـي خـود     هـستي در  است و اين تمايز را بـه طـور كامـل            ل  ئقاماهيت  

كـه وجـود اصـل      دارد  مـي اذعـان    ء در هـر شـي     ، مختلـف  ةاين دو جنب ـ  با تأمل در    سبزواري  
 ةدو جنب ـ بـا توجـه بـه    .انگيزدكه ماهيت فقط غبار كثرت را برمي       در حالي    ،اشياست وحدت

ماهيـت از نظـر شـناخت هـستي در يـك سـطح و              وجود و از نظر ملاصدرا و سبزواري      ،  اشيا
كـه بـر اسـاس درك    بايد مـورد توجـه قـرار گيـرد           اين مطلب    .يك رده واقعيت قرار ندارند    

گونه كـه    ديگر ماهيات آن   ،نمايد تجلي   "وجودمطلق" اگر   ،از تصوف ناشي  اشراقي عرفاني   
 و بستگي زيـادي بـه تعينـات نـسبي و            دارند استقلال و انسجام ن    ،رسيددر بادي امر به نظر مي     

 و  " بـود  "سـبزواري وجـود را      . )50ص  ايزوتـسو،  (منقسم نمودن وجود واحد حقيقي دارنـد      
 يعنـي آن سـوي   »بـود نمود  «،  به بيان ديگر. نامد مي " نمود بود  " و ماهيت را   " نبود "عدم را   

هـت  ج ولـي  ، عبـارت از هـستي و تحقـق و عينيـت اسـت            وجود   جهت دروني    :بروني وجود 
ايــن حــدود و ...  نمــود وجــود اســت، شــود كــه در آنجــا وجــود تمــام مــي ،برونــي وجــود

وجود در هر   زماني كه   .  ...كند ماهيت است    هايي كه قالب هستي را مشخص مي      محدوديت
 ،شـرح المنظومـه    سـبزواري ،   (8شـود  مي هويدا   ماهيت   يابد،  ميتعين  اي از مراتب خود     مرتبه
  ). 203 و202ص، حائري ؛56ص
  ةبـه ذكـر مراتـب شـش گان ـ        ،  سبزواري در بيان مراتب وجـود      ،روذكمبا توجه به مطالب          

  : چنين استزد كه به اجمال پرداميوجود عرفا 
 فاعل بالتجلي ، مراتب وجود پـيش        ن و حق را   أبه  لسان عرفا و صوفيه كه فاعليت را تشّ         

 واحديت كه الحـضره   ة مرتب .2 ؛ ذات است  ة احديت كه مرتب   ة مرتب . ا : ايشان  شش بوده   
؛  ارواح مجرده و حضرت جبروت كه عالم عقـول كليـه اسـت            ة مرتب .3 ؛الاسمائيه است 

مرتبـة عـالم   . 5 ؛نـد و حـضرت ملكـوت   ايه كـه مظـاهر عـالم مثـال     وماس ـ نفوس   ةمرتب.4
 كون جامع كل و حضرت الخليفه و مرات    ة مرتب .6و حضرت ملك و شهادت؛      ناسوت  
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 زيـرا مظهـر ذات بـه جميـع  اسـماء             ،  الحضرت الالهيه ومجلي المرتبـه الواحديـه اسـت        
  .)172ص ، اسرار الحكمسبزواري، ( حسني انسان كامل است

هماننـد بيـان     در مـورد مراتـب وجـود دقيقـاً    سبزواريشود بيان   همان طور كه مشاهده مي       
 ميرزا مهدي آشتياني در بيان حقيقت وجود و اعتبـاراتي كـه اربـاب               .استعرفا در اين مورد     

  :فرمايداند ميدرايت دراين باره داشته بصيرت و
 ايشان نظير همان اعتباراتي را كه در ماهيت ملحوظ نموده از قبيل لا به شـرط قـسمي و    

س ااس ـ (انـد ت وجـود نيـز اعتبـار فرمـوده     در حقيقءبه شرط لا و به شرط شي  مقسمي و 
  ). 64، صالتوحيد در قاعده الواحد و وحدت وجود

 كـل ممكـن زوج   " معـروف  ةو بـا تمـسك بـه قاعـد     با توجه به نكاتي كه ذكر شد     ايشان  
كيد دارد كه عالم ممكنـات داراي ماهيـت و وجـود    أ بر اين نكته ت    "وجود تركيبي له ماهيه و   

لـذا   ت گرفته است، أجود ممكنات ، معتقد است كه از صقع ربوبي نش در ارتباط با و   و   است
 وجود منبسط كه فعـل  ،از طرف ديگر.  و هيچ حدوثي در آن راه ندارديستمسبوق به عدم ن   

معلقه، صـور نـوعي     انند   نفس، م  ةسپس مرتب   عقل و  ةحق است در عالم داراي مراتبي از مرتب       
 ةخر از مرتب ـ  أ و نفـس، مـسبوق بـه عـدم و ت ـ           هيولاست و اين اسـامي يعنـي عقـل         جسميه و  و

 يعنـي مـسبوق بـه    ،اندخراز مقام احديت هستند حادثأباشند و از آن جايي كه مت  احديت مي 
شـوند ، همـان     ل مـي  ئاند در نهايت  زا    حادثچون   اين اسماء . اند احديت ةعدم خود در مرتب   

 وي .)82-83، هشـرح المنظوم ـ  سـبزواري، ( طوري كه هر چه قديم است عدمش محال اسـت  
كند كه در   ميارائه  در ادامه با توسل به شواهد قرآني و بيان معصوم دلايل خود را اين گونه                

  :فرمايدن كه ميآبيان قر
  ) 23/نجم(" ان  هي الا اسماء سميتموها انتم و آبائكم ما انزل اله بها من سلطان" 

ن و شاهد و گـواهي      ي هستندكه خدا سلطا   يها بت )لات و عزي  (هاي مورد پرستش    بت
  .كنيدبراي آنها نفرستاده است و اين كاري است كه شما و پدرانتان مي

ي ئ ـاما ماهيت نيز اصنام عقـول جز ، گرددجاهليت برميدر  اصنام  به "هي"اگر چه ضمير      
كنـيم در مقابـل   ها هستند كه ما خيال مي    در واقع بنا به نظر وي ماهيات مانند بت        . اندو وهمي 

همان طور كـه    9اين ماهيات داراي هيچ استقلالي در مقابل خداوند نيستند        . اندار گرفته قرحق  
آيد و به تبع و به دنبـال آن         صفات پيش مي    و ءدر مقام واحديت است كه مقام اسما       بيان شد 
   علـم ، قـدرت      اگر بخواهيم فرق بين اسم وصفت را بيان كنيم مـثلاً           .شوند مي نمايانماهيات  
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احـديت كـه    لم و يا با قدرت است در مقـام و ـان ذات با ع   ـو اسم هم  هستند   حيات صفت    و
   .است...  علم غير از قدرت  و عالم غير از قادر ومثلاً آيدرت پيش ميـكث
 عـين يكـديگر   به اين معنا كه تمام صفات مـصداقاً     مفهومي است نه مصداقي،    ،اين كثرت     

 اهيـات ممكنـه هـستند از لـوازم همـين اسـماء و          اعيـان ثابتـه كـه همـه م        . نـد او همه عين ذات   
 ،از نظر سـبزواري   . هستندحق   اين اعيان ثابته معلوم حق تعالي و موجود  به وجود           .نداصفات

الغيـوب و در مقـام دوم كـه تعـين اول و مقـام ادنـي                 ام غيب ـدم در مق  ـوق به ع  ـاهيات مسب ـم
 البته نه به ايـن    ،ن حق تعالي دانسته   از آ  وي وجود ممكنات را    .باشد، نبوده و نيست هستند    مي

بلكه وجودات ممكنـات بنـا بـر اصـطلاحات  عرفـا         صورت كه وجود ممكنات را خدا بداند      
توانند وجود خـارجي پيـدا    بدون حق تعالي نميپرتو و تجلي او و ربط محض هستند و اصلاً        

 هستندالي   اين وجودات، عطاي حق تع     .ها بدون حق ممكن نيست    كنند و حتي معرفت به آن     
 امـا ماهيـات همـان اعيـان     ،شـوند مي   محو "القاهر"در قيامت هنگام تجلي خداوند به اسم         و

 ذكـر ايـن نكتـه       .باشـند و صفات الهي مـي      عرفا هستند و به نظر ايشان نيز از لوازم اسماء          ةثابت
 جهان عين ربـط و تعلـق نـسبت بـه حـق      ةاست كه اگر چه صدرا نيز معتقد است كه هم      مهم  
 عرفـاني بـه ذكـر ايـن مطلـب پرداختـه بـه نحـوي كـه                   زواري در بياني كـاملاً    ـا سب ـ ام ،تـاس

 .خوردهاي آشكاري در اين دو نظر به چشم ميتفاوت

اوت عرفـا و  ف ـتهـاي م ديـدگاه اگر بخواهيم به نظريات سبزواري در باب حدوث عـالم از               
فـا و مختـار اهـل االله در         ، رأي عر  تف ـگ فلاسفه در باب حقيقت وجود و كثرات بنگريم بايد        

محققـان از حكمـا بـراي مفهـوم وجـود،           . اسـت مخـالف   وجود با آراي محققـان از فلاسـفه         
دانند و براي وجـود بـا حفـظ       تشكيك مي ه  ند و وجود را حقيقت واحد مقول ب       امصداق قائل 

امـا  . باشـند     و قائل به تـشكيك خاصـي مـي          اند مراتب مقول به تشكيك قائل      وحدت اصلي، 
 ولـي  ،داننـد  ن از عرفا، وجود را اصيل و متحقق در اعيان و اصل واحد و سنخ فارد مي              محققا

داننـد، بلكـه حقيقـت وجـود را           اصل حقيقت وجود را، داراي مراتب مقول به تشكيك نمـي          
، شـرح مقدمـة قيـصري      آشـتياني،  (10انـد   واحد دانسته و از آن به واحـد شخـصي تعبيـر نمـوده             

ثير چنين نظرياتي به طرح حدوث اسـمي         أ سبزواري تحت ت   رسد مرحوم  به نظر مي   .)115ص
كه حقيقـت وجـود      باشد، قول كُمل از عرفا      پردازد و بايد گفت قول حق بايد از نظر وي         مي

ن و تجلي واحد مطلق     ئواند و كثرات امكانيه را نسب وجود حق و ش           را واحد شخصي دانسته   
دانـست و   اهـل توحيـد   ةر وجود نيز عقيد   درا   ي ملاصدرا يتوان رأي نها  اگر چه مي  . دانند  مي
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شـود و موجـودات را      اي استـشمام مـي    در طرح وي در ارتباط با حدوث جهان چنين رايحـه          
  اينكـه در برخـي    درقول صدرا  ن،ابه نظر برخي از معاصر     داند و  مي أعين تعلق محض به مبد    

ه وحـدت  دانـد و در بعـضي مـوارد قائـل ب ـ        از موارد حقيقـت وجـود را صـاحب مراتـب مـي            
 امـا بايـد     ).50،51ص ، الفلاسـفه  تنقـد تهاف ـ  همـو،    (شخصيه است، با يكديگر منافـات نـدارد       

بـراي مفهـوم    كـه  حكمـا ت كه سبزواري در بحث  حـدوث اسـمي بـه طـور كلـي از نظر           فگ
  و  عـدول نمـوده    دانند  تشكيك مي ه  ند و وجود را حقيقت واحد مقول ب       اوجود، مصداق قائل  

ماحصل بيان حاجي اين است كه وجودات اشـيا، مربـوط بـه             . تا روي آورده اس   فبه قول عر  
   .دهستنحق تعالي و ملك اوست  و ماهيات نيز هيچ 

 ديـدگاه سـبزواري و مـلا صـدرا در مـورد حـدوث               پيرامـون آملي در تحليلـي         محمدتقي  
پردازد كه در نظر سبزواري ماهيات از حدود وجـود           به ذكر اين نكات مي     ،اسمي وتدريجي 

 و بـه  يـست  اما وجـودات اشـيا خـارج از صـقع ربـوبي ن     ،شوندو تعينات آن انتزاع  مي     منبسط  
باشـند و فـرق آنهـا بـه      رشـحات و اضـلال آن مـي        تجبليـات و   عنوان تنـزلات وجـود حـق و       

خر وجـود  أ ولي در حدوث طبيعي عالم كه نظـر صدراسـت، مت ـ    ،نه به تباين است    تشكيك و 
يت است و عقول مفارقه نيز از حكـم حـادث بـودن    باشد و نه ماهيت، از آن حيث كه ماه    مي

 احكـام وجـود در آنجـا گـويي     ة  و به جهت غلباند  زيرا آنها ملحق به صقع ربوبي  ،اندخارج
ملاصدرا در مورد ماسواي عقول     . باشندوجود حق تعالي  و نه به ايجاد وي موجود مي          ه  كه ب 

ض آنهـا  حـادث بـه  حـدوث     معتقد است كه بنا بر حركت جوهري نفوس و اجـسام و اعـرا            
 امـا در    ،شوندند محكوم به حدوث نمي    ااند و عقول به جهت اينكه از عالم ماده خارج         طبيعي

  عالم از عقـول و نفـوس و اجـسام و اعـراض بـه يـك واحـد محكـوم بـه                        ةنزد سبزواري هم  
  . )430آملي، ص(ند هستحدوث

  
  گيريهنتيج

كنـد كـه حـادث بـه     اني را ترسـيم مـي   حـدوث تـدريجي عـالم، جه ـ    ةملاصدرا با طرح نظري   
ايـن نظريـه از   . گـردد حدوث مستمر زماني است يعني جهان دم به دم موجـود و معـدوم مـي          

ن كـه   ا كه در آن تفاوت چشمگيري با نظريـات متكلم ـ         است حركت جوهري    ةبركات نظري 
ني و   مشاء كه قائل به قدم زما      ة و همچنين با نظريات فلاسف     هستندقائل به حدوث دفعي عالم      

 است كه خداوند بر جهان هـستي تقـدم دارد       معتقدو  ا. شود مي هستند، مشاهده حدوث ذاتي   
باشـد و خداونـد در عـين ايـن تقـدم،            ن حـق مـي    ئوش ـ هستي   ةو اين تقدم حقيقي است و هم      
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كنـد  فيض قديم خداوند، هم تقدم خداوند را بر زمان توجيه مي         . نسبت به جهان، معيت دارد    
هيچ گاه از زمان جدا نيست و نسبت به زمان كه بـا جهـان اسـت، معيـت     و هم اينكه خداوند     

توانيم بگوييم كـه عـالم مـاده نـوعي تـأخر زمـاني از وجـود              دارد و با توجه به اين مطلب مي       
 ،با اين قيد كه زمان و زمانيات فقط در قطعات عالم مادي قابـل توجيـه هـستند        . خداوند دارد 

از نظـر تجـدد و      . توان قائل بـه حـدوث زمـاني بـود          مي ولي در عين حال براي كل استغراقي      
  كنـد حدوث حقيقي است كه كل عالم را مسبوق به عدم زماني، در كنه جـوهر خـويش مـي      

عـالم در هـر لحظـه محكـوم بـه      . و عدم زماني سابق مقوم ذات و جوهر عالم جسماني اسـت        
 ةا تمـسك بـه قاعـد      سـبزواري ب ـ   .عدم و فناست و اين نابودي از مقومات حقيقت عالم است          

كيـد دارد كـه عـالم    أ بـر ايـن نكتـه ت   "وجـود   كل ممكن زوج تركيبي لـه ماهيـه و   "معروف  
لـذا  داننـد،  مي ناشي از صقع ربوبي را وجود ممكنات   . استممكنات داراي ماهيت و وجود      

 وجـود منبـسط كـه       ،از طـرف ديگـر    .  و هيچ حدوثي در آنها راه ندارد       يستمسبوق به عدم ن   
 نفـس، مثـل معلقـه، صـور         ةسپس مرتب ـ   عقل و  ة در عالم داراي مراتبي از مرتب      فعل حق است  

هايي هـستند كـه مـسبوق بـه     جسميه وهيولاست و اين اسامي يعني عقل و نفس، اسم   نوعي و 
 ،از مقـام احـديت هـستند    خرأباشـند و از آن جـايي كـه مت ـ      احديت مـي   ةخر از مرتب  أعدم و ت  
رسـوم بـه  دليـل اينكـه           ء و ايـن اسـما   .  احـديت  ةمرتباند يعني مسبوق به عدم خود در        حادث
 عـدمش محـال   ،شوند، همان طوري كـه هـر چـه قـديم اسـت     ل ميئ در نهايت  زا ،اندحادث
بـه طـرح ايـن نكتـه     ، صدرا با جدايي دوحيطة مختلف ساحت مجردات و ساحت ماده    .است
و  ورود زمـان   قائل اسـت كه در ساحت مجردات به قدم و دوام فيض و مستفيض        پردازدمي

 مـاده  ولـي در سـاحت   ،مندي و در نتيجه حدوث زماني در اين عالم بـي معنـي اسـت             و زمان 
  عالم از عقـول و نفـوس و        ةسبزواري  هم   اما،  باشدقائل به قدم فيض و حدوث مستفيض مي       

  .دانداجسام و اعراض را حادث به حدوث اسمي مي
  

  توضيحات

  ، موسـويان و نيـز   رسـاله فـي الحـدوث     ةمقدم ـزي،  صـدرالمتالهين شـيرا   .  مـورد رك   در اين .1
  .» حركت جوهريةحدوث عالم در پرتو نظري ةچهر«    

  .  197 ،ص1 فصل ، 5 ةمقال ،الهيات شفابوعلي،   .در اين مورد رك. 2 
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  اي اين نظر را پذيرفته و وجـود كلـي طبيعـي و قـول بـه اصـالت ماهيـت را يكـي          البته عده . 3
  ويند وجود كلـي طبيعـي بـه وجـود افـرادش اسـت و نـه اينكـه وجـودي                    گ و مي  انددانسته    
  تواند وجـود كلـي طبيعـي        نمي ،  اگر كسي قائل به اصالت وجود باشد      . مستقل را دارا باشد      

     اش از رسـوبات تفكـر   را در خارج بپذيرد و پذيرش وجود كلي طبيعي بـه معنـاي حقيقـي           
  يريم كـه كلـي طبيعـي حقيقـاً وجـود نـدارد و آنچـه             بايـستي بپـذ   ... اصالت ماهوي است و       
  .)111 -112ص، تعليقه علي نهايه الحكمه،  يزديمصباح( وجوددارد افراد است     
   فـيض و فاعليـت     مـسئله  «دربـارة  اسـلامي    ة براي بحـث تفـضيلي پيرامـون نگـرش فلاسـف           . 4
  .)90-146رحيميان، ص. رك» وجودي    
   نيـز بـراي اثبـات   يصدرا راه دوم ـ  .ارالاربعهـالاسف ، صدرا .ن مطلب رك ـبا اي  ارتـباط   در.  5
  مكـن اين راه از طريق اثبات علت غايي براي اشيا م         . كندحدوث تدريجي عالم مطرح مي        
  و چـون متحـرك، طبيعـت جـسم      خواهـد و معتقد است هر حركتي غـايتي مـي     ا. باشدمي     
  از طرفـي غايـت كمـال       . باشـد ي م ـ ءاست لذا حركت كوشش براي رسيدن به غايت شـي             
  صـدرا  . كنـد  است و متحرك براي استكمال ذاتـش بـه طـرف غـايتش حركـت مـي        ءشي    
  تـدريج  بـه    ء بلكـه شـي    ،  شـود طـور ناگهـاني حاصـل نمـي       ه  معتقد است ايـن اسـتكمال ب ـ          
  دليل اين مطلب نيـز همـان مبنـايي اسـت كـه در حركـت جـوهري                 . جويداستكمال را مي      
  .  )365-366 ص لاهيجي،(ذ نموده استاتخا    

  سهروردي اين   . اي ديگر مورد اعتراض واقع شده است      براهين وجود هيولي از طرف عده     . 6
ــب      ــرا صــريحاً مطل ــوده واز مت ــار نم ــزأ انك ــشه  (خرين ني ــي قم ــائري  ؛174 ص،اياله     ح
  يقه علي النهايـه   تعل،  همو؛  190-191، ص آموزش فلسفه  ،مصباح يزدي ،  312 ص ،  مازندراني    
  .باشدمي) 138-146 ، صالحكمه     

  و با بيان مقـدماتي بـه اثبـات آن          است  وجود صورنوعيه در اجسام را برهاني نموده        صدرا    .7
   و ايـن  هـستند  خلاصه نظر وي اين است كه چون اجـسام داراي آثـار متفـاوت     .پردازدمي    
  عـين  چـون  نيـز   ) مـاده اولـي  (اشد و هيولي بآثار مختلف داراي علل و اسباب متفاوت مي     
   ،منشأ آثار متفاوت باشـد و از طـرف ديگـر          نيز  تواند شأن فاعلي داشته و      قابليت است نمي      
  ه باشـد نيـز ب ـ  صورت جسميه نيز كه عبارت از فعليت و امتداد اجسام در ابعاد سه گانه مـي                 
  هاي اشيا باشد و همچنـين      تفاوت ة كنند تواند توجيه  اجسام نمي  ةدليل يكسان بودن در هم        
  ف ديگـر اعـراض جـسماني هـستند نيـز          ـم و كي ـ  ـع و ك ـ  ـربوط بـه وض ـ   ـهايي كه م   تفاوت   
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   زيرا خـود ايـن اعـراض    ،ثار در اجسام مختلف باشدآ منشأ تفاوت ةد توجيه كنند  نتواننمي    
  . خواهدأ ميهاي آنها نيز منشباشند و تفاوتاز قبيل آثار و خواص اشيا مي    
   و هـم بـر اسـاس نظـام علـت و              هـستند   مـاوراءالطبيعي  ةحوادث جهان هم داراي سرچشم        
   و رنـد معلولي اسـتوارند و در طـول مبـادي و اسـباب بعيـد، مبـادي و اسـباب قريبـه در كا                         
  اي دروني و ذاتـي نيازمنـد اسـت كـه آن، از             هاي جسماني اشيا به منشأ و سرچشمه      تفاوت    
  لـذا در تمـام اجـسام، عـلاوه بـر مـاده و صـورت جـسميه،                 . باشدنوع فعليت و صورت مي        
   -162ص ، 4ج ،الاسـفار الاربعـه  صـدرا،  (هاي نوعيـه و طبـايع جوهريـه موجودنـد        تصور    

   مشاء را بـر آن داشـت كـه    ةآنچه كه فلاسف). 68 -64، صهيريشرح الهدايه الاث همو،  ؛157    
  ، نياز به موضوع ثابت در حركت اجـسام بـود كـه ايـن               بگيرندت در نظر    صور نوعيه را ثاب       
   حـصول صـور متـوارده بـر     ة وجود سيال دچار خدشه شده و نحـو  ةتصور با اعتقاد به نظري        
   در تبديل   هموارها صورت متحد است عالم      ـايي كه ماده ب   ـوده و از آن ج    ـ ب يماده تدريج     
   . باشدو سيلان مي    
  الت وجود مورد بررسي قرار دهيم آنان نيز وجود را ـائلين به اصـر قـاهيت را از نظـماگر . 8

انـد و   اسـتفاده نمـوده   » الماهيات حدود الوجـودات الخاصـه     « را از   اصل و  انحاء الوجود      
 " الاعيان الثابته ما شمت رائحه الوجود    "گاهي نيز ذوق عرفاني را دخيل نموده و به جاي         

و »  ما خلاء االله باطـل شيءالا كل «و يا آن را به  » ه ما شمت رائحه الوجود    الماهي«اند  گفته
تعليقـه بـر شـرح منظومـه حكمـت          آشـتياني،   (انـد تفـسير نمـوده   » ان هي اسماء سميتموها   «يا  

  ). 386ص، سبزواري
  : اند ازارتـت عبـده اسـشوارد مي ـدوث اسـ حةريـزواري در نظـكالاتي كه به سبـاش. 9

م از صفات وجودند در حالي كه در حدوث اسـمي بنـا بـه نظـر ايـشان از               حدوث و قد  .1
بنا به تعريف ماهيت من حيث هي هـي ليـست الاهـي كـه در      . 2؛  شودصفات ماهيات مي  

شـود پـس چگونـه اسـت كـه يـك        اين صورت لا قديمه ولا حادثه نيز بر آن اطلاق مـي           
ييم حـدوث اسـمي،   گـردد؟ مگـر اينكـه بگـو     حادث به حدوث اسمي مـي      مرتبه ماهيت، 

مطلق بر وجـود مقيـد يـا تقـدم وجـود واجبـي بـر وجـود           عبارت از تقدم وجود صرف و     
. رك(ايـن مـورد    در .گـردد امكاني واين نيز به حدوث سرمدي يا حدوث ذاتـي بـر مـي             

ن منظومه نيز در شرح بيان حاجي بـه تعارضـاتي در بيـان وي               اشارح . )466انصاري ،ص 
 ان  هـي الا اسـماء قـول          "ا شـاهد آوردن از قـرآن كـريم           وي ب ـ  كـه گويند  برده و مي  پي
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 در نظر داردكـه بگويـد بـا         .)23/نجم( "سميتموها انتم و آبائكم ما انزل اله بها من سلطان         
بوده، اين ماهيات نيز همانند ايشانند هـيچ  ) عزي لات و(توجه به مرجع ضمير هي كه بت   

و از طـرف ديگـر بـا كـلام حـضرت            باشند  سلطنتي در ايشان نيست واز امور اعتباري مي       
ديگـر بـراي حـدوث موضـوعي       ) وحكم التمييز بينوته صفته لا بينونـه عزلـه        ( كه) ع(علي

اصل ـو بايد گفت ح    نمايدوع مي ـفي موض ـماند و با توجه به اين مطلب ايشان ن        باقي نمي 
 وجـود امكـاني از صـقع ربـوبي          .ا :گـردد مي به دو دعوي باز مـي      ـادث اس ـوي در ح  ـدع
نفس خود داراي هيچ شـيئتي نيـست تـا بتوانـد حـادث يـا قـديم               ماهيت در حد  . 2؛  تاس

وحكـم التمييـز بينوتـه      ) (ع(خوذ از كلام حـضرت علـي      أاز نظر آملي دعوي اول م     . باشد
 ان  هـي الا اسـماء   "خوذ از كـلام الهـي اسـت   أدعوي دوم م است و) صفته لا بينونه عزله 

بنيـاد حكمـت     سـبزواري، ("زل الـه بهـا مـن سـلطان        ان ـمـا    . قول سميتموها انتم و آبـائكم       
  .)434ص، سبزواري

   صـدور  ةمـسئل   بحث صدور كثير از       ، در طرح بحث   يانيـلال الدين آشت  ـن ج ااصرـاز مع . 10
  باحـث م امهـات  اطلاقيه و بسيط از جميع جهـات، از   كثير از واحد به وحدت حقه حقيقه           
  ن از متكلمان، در اينكه صادر نخست از مبدأ بايـد           بين عرفا و حكما و محققا     . الهي است       
  واحد باشد، اتفاق نظر است، ولي عرفا صـادر نخـست را وجـود عـام و وجـود منبـسط و              
  داننـد و     مـي  … قرعت اسماع الممكنات كلمه كـن الوجوديـه          ةفيض مقدس و اول كلم          

  ام، عقل را اولـين تعـين يـا قيـدي           دانند و عرفاي عظ     ارباب تحقيق، صادر اول را عقل مي            
  كنـد و از وجـود مطلـق و     دانند كه وجود مطلق، مقيد به قيـد اطـلاق، آن را قبـول مـي           مي     
     نمايد كـه احاديـث عقـل،         شتياني تأكيد مي  آاند،    عقل اول تعبير به حقيقت محمديه كرده           
   ملازم با عقـل اول و برخـي   منقول در اصول كافي نيز برخي صريح در عقل و برخي مثلاً      
  بنابراين اعتقاد، اولين صـادر از غيـب   . شود با تنبيهات و ذكر شواهد به عقل اول تطبيق مي      
  هستي كه القاب و اسماي مختلف دارد، امـري بـدون سـابقه در احاديـث مـسلمه، مقبـول                        
  شان بـه شـيخ يونـاني افلـوطين      در بسياري از موارد اي    ،مسئلهدر اين    .باشد  عندالفريقين نمي     
  فرمايد فلوطين در مباحث ربوبيات ـ بنابر آنچه كـه از قـدماي حكمـا      يم نمايد و استناد مي    
  نظير و يا داراي مزاياي خاصي است و كلمات او بعد              در بين آنان بي    -در دسترس ماست        
   ة وي پس از بيان نظري ـ. )430، صنقد تهافت(درخشد  يماز قرون متمادي همچون الماس      
  در اينكه حقيقت حقه حق بحسب      «:فرمايد  متألهان از حكما بنابر شرب محققان از عرفا مي            
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  جهـت  الجهات و الحيثيات است، از آن  الوجود من جميع    نفس ذات و حقيقت، چون بسيط         
  ادر كه واحد است، از آن حقيقت در مقام تجلي و ظهور فعلـي بـيش از يـك موجـود ص ـ                     
  االله   قـدس «آن موجود واحد نزد حكمـاي الهـي         . »الا الواحد   الواحد لا يصدر عنه   «شود    نمي    
  ، عقل اول و قلم اعلي است و نـزد اهـل تحقيـق، وجـود عـام مفـاض بـر اعيـان                        »اسرار هم     
  سـاري و     انـد بـه تجلـي       كه از آن تعبير نمـوده     ) از عقل اول تا هيولاي اولي      ( كائنات است،     
  رِقّ منشور و نورمرشوش و حقيقت محمديـه و علويـه و رحمـت واسـعه و تجلـي فعلـي و                  

  ارادة فعلي و مشيت و حق مخلوق به و اضافه اشراقي حـق و وجـود عـام و وجـود كلـي و                  
  .مطلق    

فعـل و اثـر    » قل كـُلّ يعمـل علـي شـاكلته        « كريمة   ةمقتضاي آي ه   الواحد و ب   ةحكم قاعد ه  ب    
ست و اين وجود بايد از جميع حدود عدميه مبرا و منـزه باشـد، وجـود       اك موجود   بالذات  ي  

بـري و واجـد جميـع     منبسط كه فعل اطلاقـي حـق اسـت، از جميـع حـدود مـاهوي و عـدمي           
نسبت اين فعل اطلاقي به ممكنات، نسبت مطلق بـه مقيـد            . ست ا كمالات و فعليات وجودات   

سـت،   ان اطـلاق و احاطـه و سـريان خـارجي       كـه اطـلاق در ايـن مقـام همـا          ياز آنجاي . است
اند و فعل اطلاقي حق و وجـود منبـسط عـين       وجودات امكاني از تجليات اين وجود وحداني      

و در نهايـت ايـشان     )160ص،  قيـصري شرح مقدمة   آشتياني،  (ظهور و تدلي و تجلي حق است      
د منبـسط و    اي كه در جمع بين قول عرفا و حكما عقل اول را، وجود اجمـالي وجـو                  به نظريه 

داند ـ صدرالمتألهين نيز در چند مورد به اين طريق بـين    وجود منبسط را تفضيل عقل اول مي
ست كه وجـود منبـسط در        ا فرمايد، حق آن     ايراد گرفته و مي    -اين دو قول توفيق داده است       

كه بالذات مرتبط به حق است، مقدم بر عقل است و عقل تأخر رتبـي               ييمقام ذات و از آنجا    
  .)جاهمان(فيض مقدس دارد از 

       ه كسي زو نام دارد نه نشان   ن  پذيرد نه عيان  نه اشارت مي               

   )27 و 26، ص همان(                                                                                                    

 منابع 

  قرآن كريم 
   ركز ـهران، م ـ ـ، ت ـ )دمهـمق ـ(مشاعر لاهيجـي    ـرح ال ـش  ،)مصحح(لال الدين ـتياني، سيد ج  ــآش
 . 1342، ر مكتب الاعلام الاسلاميـنش    
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    ليغات ـر تب ـ ـتشارات دفت نـز ا كمر ،قـم،  ريـ قيص ةدمـرح مق ــش  لال الدين، ـتياني، سيد ج  ــآش
   . 1370، قمةميـ علةوزـح    

    ة علميــةتــشارات دفتــر تبليغــات حــوز نمركــز ا ،مقــ ، الفلاســفهتنقــد تهافــ ،____________ 
  . 1380،قم    

   المركـز المجـامعي    ، ، مـشهد   )مقدمـه (  الشواهد الربوبيه في المناهج الـسلوكيه       ،____________ 
  .1360 التاريخ العربي، ةالنشر و موسس    

  جواد بــه اهتمــام عبــدال، بزواريـت ســـومه حكمـــرح منظـــيقه بــر شـــتعلــ، ديـياني، مهــــــآشت
   .1372اسلامي، اتـالعـ مطةسـسؤ م،رانـته، 3فلاطوري و مهدي محقق، چ    

  انتـشارات دانـشگاه   تهـران،  ، س التوحيد در قاعده الواحد و وحدت وجـود    ااس ،____________ 
  . 1330تهران،    

  ، تصحيح مهدي محقـق و توشـي   شرح غررالفرائد يا شرح منظومه حكمت   ،  آملي، محمد تقي  
  . 1368 دانشگاه تهران،انتشارات  ، ايزوتسو، تهرانهيكو    
  . 1363 ناصر خسرو، ،، تهرانالهيات شفا ، بن عليسينا، حسينابن

  .تاالهي عام و خاص، تهران، انتشارات اسلامي، بيالدين، حكمتاي، محيالهي قمشه
  . 1383بوستان كتاب ،  ، قم،دروس شرح منظومه ،انصاري شيرازي،يحيي

  ،تبوي، تهرانـلال الدين مجـ سيد جةرجمـ، تنياد حكمت سبزواريـبهيكو، ، توشيزوتسوـاي
          . 1368انتشارات دانشگاه تهران،     

  . 1363 مركز نشر دانشگاهي،، بهاءالدين خرمشاهي، تهرانة، ترجمعلم و دينباربور، ايان، 
  .  ق1406نا، ، بي ، مصر2ج ،شرح مقاصد، تفتازاني، سعدالدين

  . ق1325 مطبعه السعاده ،،مصر  ،4ج ،شرح المواقفرجاني، سيد شريف، ج
  . 1376، اسراء،  جلد ،قم 10،رحيق مختوم  ،جوادي آملي،عبداالله

  .1376 الزهرا، ،، جزء ششم، تهرانشرح حكمت متعاليه ،____________ 
  جا، ، بي5، با مقدمة حسين عمادزاده ، ج      سيناحكمت بوعلي حائري مازندراني، محمدصالح،    

  . تانا، بي    بي
  ، مطالعات  تحليلي از مبادي هستي شناسي تطبيقي، تهرانهرم هستي، حائري يزدي، مهدي،

  . 1361    و تحقيقات فرهنگي،
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   ،مجلـة تخصـصي كـلام اسـلامي     ،»لهين و حـدوث جهـان  أمتلصـدرا «، رباني گلپايگاني، علي 
  .1380، 26-48ص ، 39 ةشمار    
  وستان كتاب ـ ب،مـ، قدرالمتالهينـاعليت وجودي از فلوطين تا صـيض و فـف د،ـميان، سعيـرحي
  .1381قم،    

  . 1369علامه، قم، ، شرح المنظومه، هاديملاسبزواري، 
   .1361 كتاب فروشي اسلاميه،، شعراني، تهرانة، با مقدماسرار الحكم  ،____________ 
    ايزوتـسو،  هيكـو   توشـي  محقـق و     ، تـصحيح مهـدي    بنياد حكمـت سـبزواري     ،____________ 

  .1368دانشگاه تهران، انتشارات  ،تهران    
  الحكمـه المتعاليـه فـي الاسـفار       ، محمد بـن ابـراهيم قـوام،         )ملاصدرا(لهين شيرازي   أدرالمتص
   . ق1419 ،داراحياءالتراث العربي ،بيروت ،9و7و 1-5ج ، العقليه الاربعه    

   بنياد حكمت اسلامي ،تصحيح حسين موسويان، تهران، رساله في الحدوث ،____________ 
   .1378صدرا،     

  فولادكـار، بيـروت، مؤسـسة    ، تصحيح محمـد مـصطفي     هيريثشرح الهدايه الا   ،____________ 
  . ق1422    التاريخ العربي، 

ــش ،____________  ـــ ال  ـــواهد الرب ــي المن ــسلوكيهـوبيه ف ــصح، 1ج، اهج ال ــدين ـت   يح جــلال ال
   . 1360نا،  بي،اني، مشهدآشتي    

  . 1352، دارالكتب الاسلاميه، ، تهرانقاموس قرآن قرشي، علي اكبر،
  مركـز  تهران،  د جلال الدين آشتياني،     ـح سي ـ، تصحي اله المشاعر ـشرح رس مد،  ـجي، مح ـلاهي
  .  دانشگاهي، بي تانشر،    

  .  ق1405راه، ، قم، مؤسسة درتعليقه علي النهايه الحكمهمصباح يزدي، محمدتقي، 
  .  1373، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، آموزش فلسفه ،____________ 

  . 1369 حكمت، ،، تهران1، جحركت و زمان در فلسفه اسلامي مطهري، مرتضي،
   ،71دفتـر   ،  هـا مقـالات و بررسـي     ،»  سـينا  ماهيـت از ديـدگاه ابـن       «،نـويان، سـيد حـسي    ـموس
  . 1381، 247 -265ص    

   ،صـدرا ة  خردنام ـ،  » حركـت جـوهري    ة حدوث عـالم در پرتـو نظري ـ       ةچهر« ،____ ________
  . 15ةشمار    

  


